
ای‌کاش همان‌طور که تعداد زیادی از عابران پیاده در سـطح شـهر، مقید هستند برای عبور 
از عـرض خیابـان، روی خطـوط و خط‌کشـی‌های عابرپیاده تـردد کننـد، رانندگـــان خودرو 
هـم متعهد شـوند به این خط‌کشـی ‌هـا بی‌تفـاوت نباشـند و هنـگام نزدیک شـدن بـه خطوط 
عابرپیـاده، از سرعتشـان کـم کننـد و در ایـن نقاط، بـرای عابـران، حق تقـدم قائل شـوند و از 

آن مهم‌تـر، روی ایـن خطوط پـارک نکنند.

اگرچـه روزهـای تلخـی را بـه خاطر شـیوع ویـروس کرونا پشـت سـر می‌گذاریـــم، امـا حضور 
خودجـوش جوانانـی که در سـطح شـهر، اقـدام بـه توزیـع رایـگان ماسـک و اقلام بهداشـتی 
بین مـردم می‌کننـد تا بـه سالمتی و کم کـردن نگرانـی همشهریان‌شـان کمـک کننـد، زیبا 

و ارزشـمند اسـت. زنـده باد.

شهروند خبر نگار

شهروند خبر نگار

به حقوق یکدیگر  احترام بگذاریم

روزنه نور و امید  در روزهای خاکستری

دوربــیــن خــوانــنــدگــان

پیگیری گلایه‌های مردم

محمدبهبودی‌نیا

همت مردم برای لبخند مریم و محسن کوچولو 
 پس از گزارش »خراسان«، خانواده‌  مریم و محسن تحت پوشش کمیته امداد قرار گرفتند 

و خیران شهرعلاوه بر کمک‌های غیرنقدی، 100میلیون ریال نیز به این خانواده کمک کردند

برای اطلاع مسئولان
 مخاطبان گرامی، ستون»برای اطلاع مسئولان « صدای شما را 

به صورت مستقیم به اطلاع مسئولان استان می‌رساند.

اتوبوسرانی

    می‌خواستم اطلاع بدهم که به رغم اخباری 
مبنی بر ضدعفونی کردن مداوم ســرویس های 
حمل و نقل عمومی، متاسفانه در خطوط حمل 
و نقل متعلق به شــرکت های خصوصی از جمله 
ون های مسافربری، هیچ گونه اثری از اقدامات 

پیشگیرانه شهرداری دیده نمی شود.

مخابرات
    شرکت مخابرات به رغم پیگیری های زیاد، 
هنوز حقوق و عیدی کارگران مخابرات روستایی 
را پرداخت نکرده اســت. بس که تحت فشاریم، 
داریم به تحصن فکر می کنیم. لطفا این موضوع 

را پیگیری فرمایید.

شهرستان‌ها
    ما جمعی از نیروهای شــرکتی راهداری و 
حمل و نقل جاده‌ای خراسان رضوی هستیم که 
95 درصد کارهای این سازمان به عهده ماست 
اما با نزدیک شــدن به شــب عید، هیچ خبری از 
حقوق و عیدی نیست. حقوق دی را هنوز نگرفته 
ایم، حقوق بهمن و اســفند هم که بماند. تکلیف 

ما با این دست‌های خالی چیست؟

علوم‌پزشکی
    از شما تقاضا دارم در این روزهای سخت که 
مردم درگیــر بیمــاری کرونــا هســتند، تقدیر و 
تشــکری از طــرف مــردم خراســان رضــوی، از 
پرسنل اورژانس 115 و همچنین کادر بهداشت 
و درمان بیمارستان ها داشته باشید؛ چون واقعا 
از خود گذشتگی می کنند که به رغم این که در 
معرض خطــر هســتند، همچنان در خــط مقدم 

درمان، می جنگنــد.
    در بیمارســتان امــام رضــا)ع(، حداقل در 
بخش گوش و حلق و بینی که ما حضور داریم، از 
امروز صبح تمــام محلول های ضــد عفونی را از 
گوشه و کنار جمع کردند تا هیچ همراه بیماری 

استفاده نکند، مبادا کم بیاید.

شهرداری
   چرا از روز افتتاح پل شهید ناصری، ورودی 
و خروجــی خیابان آبادگــران به خیابان شــهید 

ناصری مسدود شده؟
    انتهای بولوار اندیشه قاســم آباد، به دلیل 
ســختگیری نکــردن شــهرداری و ســودجویی 

بعضی بســاز بفروش هــا، کوچــه و خیابان های 
عریض، عملا تنگ شده اند چون ساختمان های 
چند طبقه ساخته شــده و پارکینگ ها به فضای 
مســکونی تبدیل شــده اند و افـــراد، فضایی جز 
حاشــیه خیابــان بــرای پــارک خودروهایشــان 

ندارند.
 با تشکر از احداث دوربرگردان غیرهمسطح 
ابوطالــب، لطفــا بــرای طــرف مقابــل یعنــی 
دسترسی بولوار ابوطالب به مسیر شرق به غرب، 
صدمتــری بــه ســمت میــدان خیــام هــم یــک 

دوربرگردان غیرهمسطح احداث شود.

متفرقه
    ادامه کــار نانوایی ها به شکل سابق و ارائه 
نان، به شــکل دانه ای و نه بســته‌ای، بــا توجه به 

شرایط اضطراری کشور، به صلاح است؟
    حال که بنا به شرایط، مردم بیشتر در منزل 
هســتند لازم اســت صداوســیما برنامــه هــای 
متنوعی تدارک ببیند تا حوصله خانواده‌ها ســر 

نرود.
    لطفـا دربـاره جمعـه بـازار پرنـدگان مشـهد 
کـه فـوق العـاده غیـر بهداشـتی اسـت، هشـدار 
لازم را به شـهروندان بدهید. واقعا جای نگرانی 
و تاسـف اسـت کـه هیـچ نهـادی بـر ایـن بـازار 
نظـارت نـدارد، در حالـی کـه مـی توانـد عامـل 

شیوع بیماری باشد.
   فروشــگاه اورژانس عدالتیان بیمارســتان 
امام رضا)ع( فقط مکانی اســت برای سرکیسه 
کردن بیماران و همراهان‌شان. بی کیفیت‌ترین 
اجناس به قیمت اجناس معتبر فروخته می‌شود. 
از  کوچــک  بطــری  یــک  بابــت  شــما  مثــا 
بایــد  معدنــی،  آب  برنــد  ناشــناخته‌ترین 

چهارهزارتومان بپردازید.
   از کارکنان سازمان امور مالیاتی استان در 
مشهد هستم. متاسفانه با وجود تاکید مسئولان 
بر جلوگیری از انگشت زدن هنگام ورود به اداره 
و همچنین اختصاص محلول‌های ضدعفونی در 
مبادی ورودی ادارات دولتــی، در هیچ کدام از 
ادارات ســازمان امــور مالیاتــی در مشــهد، این 
موضوع رعایت نمی‌شود و مدیران اصرار دارند 
که حتمــا ورود و خــروج بایــد از طریق ثبــت اثر 

انگشت انجام شود. لطفا پیگیری کنید. 
   ساخت یک بیمارستان مجهز براى درمان 
بیماری هاى عفونی و ویروسی نیاز مبرم مشهد 

است. لطفا دست به کار شوید.
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شما مخاطبان گرامی روزنامه خراسان رضوی 
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دلنوشته و عکس‌های خود را برای صفحه 

پیگیری حرف مردم ارسال کنید. 
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قرائت کنندگان کنتورهای برق شهر، بابت حضور در 
محیط و در معرض افراد مختلف بودن، نگران هستند

شرکت‌برق: کم کردن فعالیت ماموران 
کنترل کنتور، نیازمند مجوز است و هنوز 

مجوزی صادر نشده

»ما کنتورنویسان شرکت توزیع برق، در این شرایط 
خاص کشورمان، جزو قشرهای در خطریــم. چرا که 
مدام باید در معرض آدم‌ها و شرایطی باشیم که معلوم 
نیست سالم هستند یا خیر. حتی اگر خودمان هم 
مهم نباشیم، خانواده‌مان چه گناهی کرده اند؟ از 
سوی شرکت برق، تاکید کردند حتی جمعه‌ها هم 

باید کار کنیم.«

»من از ماموران قرائت کنتور شرکت توزیع برق مشهد 
سرایت  از  جلوگیری  بابت  خواهشمندم  و  هستم 
ویروس کرونا به ما و همکاران مان، فکری برای تغییر 
شرایط کارمان بکنید. ما در حین ماموریت با افراد 
مختلفی برخورد داریم و واقعا در معرض خطریم. 
ضمن این که اختیار کارمان هم دست خودمان نیست 
تا تعطیل کنیم و بنشینیم در خانه. خیلی نگرانِ 

خودمان و اطرافیان‌مان هستیم.«

مطلبی که خواندید، دو پیامک از سوی دو مخاطب صفحه حرف 
مردم است که احتمالا حرف و خواســته تعداد زیادی از شاغلان 
در حوزه‌هایــی اســت کــه انجام وظیفه‌شــان، نیــاز به حضــور در 
محیط‌های گوناگون و سر و کله زدن با افراد مختلف دارد. شرکت 
توزیع برق مشــهد، در پاســخ توضیح می‌دهد: »تا امروز برای لغو 
کنتورخوانی توسط ماموران ثبت کنتور، به خاطر شیوع ویروس 
کرونا، هیچ بخش‌نامه ای از ســوی ســازمان‌های بالادستی به ما 
ابلاغ نشــده و تا زمان دریافت چنین ابلاغیه‌ای، مامورانِ ما باید 
کارشان را طبق زمان بندی اعلام شده انجام دهند و نمی توانیم 

در این رابطه به‌شــکل فردی و ســلیقه‌ای، تصمیم گیــری کنیم. 
توقف خوانش کنتورها برای یک دوره، تقریبا امکان پذیر نیست؛ 
چرا که وقفه در خوانش کنتور، بــه افزایش مبالغ مصرفی منجر و 
در ادامه، به اعتراضات شدید مشترکان می انجامد. ما نیز مانند 
دیگر ادارات دولتی، تمامی موارد، امکانات و دستورالعمل‌های 
بهداشــتی را در اختیــار همکارانمــان قــرار دادیـــــم و هــر زمان 
ارگان‌های تصمیم گیرنده مجوزی مبنی بر کاهش ســاعات کار 
قرائت کنندگان کنتورهای برق ارائه دهند، اجرا خواهیم کرد.«

 مردم از آسفالت اتوبان مشهد-باغچه 
و جاده منتهی به تربت‌حیدریه، گلایه‌ دارند

 راهداری: به خرابی جاده‌ها واقفیـــم
 اما اعتبار کافی نداریم

»اتوبان مشهد-باغچه آسفالت بسیار بی‌کیفیتی 
دارد  بلندی  و  پستی  جاده  سطح  تمام  دارد. 
این  در  مردم  از  که  عوارضی  است.  ناهمسطح  و 
مسیر دریافت می شود، کجا هزینه می شود؟ چرا 
پیمانکاران اداره راه از مصالح کم دوام و بی کیفیت 
برای راه‌سازی استفاده می‌کنند؟ امثال من که در این 
مسیر، مدام در رفت و آمدند، با این لاستیک گران 

چقدر می توانند مرتب لاستیک عوض کنند؟«

»وضعیت آسفالت جاده شهرک ولی‌عصر)عج( تا 
و  خراب  بسیار  حیدریه،  تربت  شهرستان  داخل 
پرچاله‌چوله است. لطفا به گوش مسئولان برسانید، 

بلکه پاسخ گو باشند و بررسی و پیگیری کنند.«

»علــی رجایــی« رئیــس اداره نگهــداری راه‌هــای راهــداری و 
حمل‌ونقل جاده‌ای استان، در پاسخ به این دو گلایه پیامکی که از 
سوی مخاطبان صفحه حرف‌مردم به دستــــمان رسیده، توضیح 
می‌دهد: »اگرچه نگهداری اتوبان مشهد-باغچه به عهده ماست 

ولی عوارض این اتوبان، به هیچ وجه به حساب راهداری واریز نمی 
شود؛ چرا که سرمایه‌گذار از 18 سال قبل که این اتوبان را احداث 
کرده، به‌واســطه توافقنامه ای که با اداره راه داشــته، بابت اصل 
سرمایه و سود آن تا امروز در حال دریافت عوارض است. پیمانکار 
این پروژه هم، تا امروز پنــج میلیارد تومان بــرای کار هزینه کرده 
و کل کار، نیاز به شــش میلیاردتومان بودجــه دارد؛ این در حالی 
اســت که ما تا امروز تنها 300 میلیون تومان به او پرداخت کرده 
ایم. با ایــن مقدمه، باید تاکیــد کنم هم اکنون، باند برگشــت این 
اتوبان، هیچ مشکلی ندارد و 5 کیلومتر در باند رفت، خراب است 
و ما هم در جریان هســتیم منتها به دلیل فصل ســرما و بارندگی، 
پیمانکار هنوز موفق به انجام عملیات ترمیم نشده و در هفته  های 
آینده، لکه گیری آسفالت انجــام خواهد شد. از آن جا که هر یک 
کیلومتر روکــش آســفالت آزادراه، یک‌میلیاردتومان هزینه دارد 
و ســرجمع حدود 12میلیاردتومان بابت روکــش این 5کیلومترِ 
خراب نیاز اســت و ما اعتبار نداریـــــم، تا قبل از عیــد فقط امکان 
لکه گیری داریم تا در ســال آینده درخواســت اعتبار مطرح کنیم 
برای روکش بخش‌های خــراب.« اما درباره پیامــک دوم و بهبود 
شرایط جاده شهرک ولی‌عصر)عج( تا تربت حیدریه باید بگویم: 
»طول این مسیر، 6کیلومتر است و براساس نرخ نامه سال 1397 
مبلغ 14 میلیارد تومان، هزینه ترمیم و به سازی این جاده برآورد 
شده که با تورم های سال 98  ممکن اســت به 22میلیاردتومان 
هم برسد. از فروردین ســال جاری، با پیمانکار قرارداد بسته ایم 
و هفــت میلیارد تومــان از این مبلــغ را پرداختیــم. نماینده قبلی 
شهرســتان تربت حیدریه، پیگیری هایی در زمینــه تامین اعتبار 
برای پرداخت باقــی مانده پول به پیمانکار و ســاخت این مســیر 
انجام داد اما تا امروز، به جــز همین هفت میلیارد، پول دیگری به 
این پروژه تخصیص نیافته و مسئولان استانی باید وارد عمل شوند 
تا این پروژه نیمه تمام نماند. من هم مثل مــردم معتقدم راه‌های 
ما به دلیل کمبود شــدید اعتبارات، اصــا وضعیت خوبی ندارند 
و با اعتبارات محدودی که به ما داده اند، فقط می توانیم اولویت 
بندی کنیم و بخشی از موارد دارای اولویت را پیگیری کنیم. مثلا 
برای اصلاح یک مسیر اگر 200 میلیارد تومان بودجه نیاز است، 
فقط پنج میلیارد تومان به ما پرداخت می شود؛ مبلغی که عملا با 
آن کار چندانی نمی توان انجام داد اما چاره ای نیست جز این که 

طوری عمل کنیم تا شرایط، بحرانی نشود.«

 اعلام آمادگی برای کمک؛ از کارگر و کارمند    •
تا بازنشسته و خانه‌دار

درســت بعــد از چــاپ این گــزارش بــود که سیــــل 
مهربانی از سوی مخاطبان صفحه حرف‌مردم به سوی 
خانواده نیره، ســرازیر شــد. از صبح اول وقت 5اســفند 
)تاریــخ چــاپ گــزارش( دو ســه روزِ پیاپــی، تلفن‌هــای 
گروه حرف‌مــردم، مدام زنــگ می‌خورَد و پشــت خط، 
همشــهریانِ مهربان، دلســوز و نوع‌دوســتی هســتند 
که بــرای کمــک به نیــره و بچه‌هایــش اعــام آمادگی 
می‌کننــد. اولیــن کســی کــه بــرای کمــک پیش‌قدم 
می‌شــود، بانــوی نیکــوکار 74 ســاله ای اســت کــه 
بازنشســته کانون پرورش فکری کــودکان و نوجوانان 
است و می‌خواهد نامش محفوظ بمانــد. با او، با دستی 
پر از خوراکی و موادغذایی کــه تهیه کرده، راهی منزل 
نیره می‌شــویم و تمام مدتی کــه نیره مشــغول درددل 
اســت، به دلجــــویی از بچه‌هایش مشــغول است و در 
ادامه، مبلغ 3.5میلیون تومان، بــرای بدهی نیره به 
صاحبخانه بابــت اجاره‌خانــه‌اش به حســاب خانواده 
واریــــز می‌کنــد. در بیــن تمــاس هــای گرفته شــده، 
تعداد زیــــادی، خــود را کارگــر معرفی مــی کنند که 
اگرچه شــرایط مالی خودشــان هم تعریفی نــدارد اما 
قصد دارند بــا مبالغی مختصــر اما ارزشمنــــد، به نیره، 
مریم و محســن کمک کنند. یکی از این افراد می گوید: 
»من خودم کارگر هستم و مشــکلات مالی زیادی دارم؛ 
اما در حد یک کیســه برنج کــه می توانم به ایــن خانواده 

کمک کنم و نســبت به شرایطشــان، بی‌تفاوت نباشم.« 
یکی دیگر درددل می‌کند: »هرچند دســتِ خودم تنگ 
اســت اما چــون گرســنگی کشــیده ام و معنی نــداری و 
شــرمندگی از روی بچه را خوب می فهمــم، می خواهم 
کمک کنم.« خیری که به شکل حضوری به دفتر روزنامه 
مراجعه کــرده، می گوید: »من دختری هم ســن و ســال 
مریم دارم؛ دختر من در یک مدرســه غیر انتفاعی درس 
می خواند. از وقتی روایت شرایط و زندگی این خانواده 
را خوانــده ام، بــه شــدت منقلــب شــده ام و مــی خواهم 
هر چه ســریع تر بــه آن ها کمــک کنم و حتی اگر بشــود، 
مریــم را در همــان مدرســه ای کــه دختــر خــودم درس 
می خواند، ثبت نام کنــم.« پیام تلگرامــیِ دیگری هم از 
سوی خیری از شــهر تهران به دستم می رســد که: »من 
در فضــای مجــازی و از طریق کانــال تلگرامــی روزنامه 
خراســان akhbaarekhorasan@  از ایــن گــزارش 
مطلع شدم. ما گروهی هســتیم که در امور خیر فعالیم و 
می خواهیم نیازهای این خانواده را بــه ما اعلام کنید تا 
تامین کنیم«. در کنار همه این تماس‌ ها و پیام‌های دلگرم 
کننده، تماس و پیگیــری جدی مســئولان کمیته امداد 
امام‌خمینی)ره( برای تحت‌پوشش گرفتن این خانواده 

و ارائه خدمات حمایتی هم، دلخوشیِ بزرگی است.

کمک‌های نقدی و غیرنقدی مردم و حمایت 	•
مستمر کمیته‌امداد، شامل حال نیره و خانواده‌اش

حــدود 10میلیــون تومــان )9میلیــون و 900هــزار 
تومان( کمک نقدی، هدیه اقلام غیرنقدی چون فرش، 
لبــاس شــویی، اجــاق‌گاز، پوشــاک، خوراکــی و البتــه 
قول کمک‌های ماهانــه مثل قول خیــر تهرانی مبنی بر 
پرداخــت ماهیانه 250 هزار تومــان کمک‌هزینه اجاره 
خانه و در صورت ادامه تحصیل مریم، ماهانه 500 هزار 
تومان کمک‌هزینه تحصیلی به این خانواده، کمک‌هایی 
بود که طی ســه‌چهار روز شــامل حال این خانواده شد. 
روابط عمومی کمیته امداد امام‌خمینی)ره( استان هم 
به خراســان رضوی می‌گوید: »پس از بررســی وضعیت 
خانواده مد نظر از سوی حوزه معاونت حمایت و سلامت 
خانواده کمیته امداد استان، با احراز نیازمندی خانواده، 
واجد شرایط بهره مندی از حمایت های امداد شناخته 
شــدند و مقرر گردیــد در اســرع وقت، کمک معیشــتی 
خانواده برقرار گردد. اما حسب شرایط موجود، حمایت 
موردی تا برقراری مستمری، یک سبد غذایی به ارزش 
ســه میلیون ریال بود که اهدا شــد. بــرای مرتفع کردن 

سایر نیازهای خانواده هم به زودی اقدام می‌شود.«

گزارش پیگیری

بهاره موفقی 

 »زنی تنها و مادر دو فرزند هستم که مستاجرم، 
اجاره بدهکـارم، از پول رهن خانه چیزی نمانــده، 

صاحبخانه جوابم کرده، شوهرم زندانی است 
و نمی‌دانم درددلم را به چه کسی بگویم تا به 
دادم برسد. ‌ای مردم، ‌ای خیران که مدرسه 

می‌سازید و جهیزیه عروس جور می‌کنید! اگر 
پیام مرا می‌بینید، کمکم کنید.« این، پیام زنی 

38ساله به اسم نیره است که چندی قبل، برای 
صفحه حرف‌مردم روزنامه خراسان  ارسال کرده 

و انگیزه‌ای شد برای سرزدن به او و خانواده‌اش 
که ساکن خانه‌ای اجاره‌ای واقع در کوچه پس 
کوچه‌های پر گل و لای محله کشمیریِ جاده 

سیمان بودند؛ خانه‌ای خالی از وسیله که حتی 
یخچالش، برای پرداخت اجاره 250هزارتومانی، 

فروخته شده بود. دختر خانواده، مریـــم 
14ساله درددل می‌کرد: »هر وقت کسی به 

خانه‌مان می‌آید، خجالت می‌کشم. از این که هیچ 
وسیله‌ای نداریم و لباس‌های کهنه دیگران را به 

تن داریــم. هیچ کدام از فامیل‌مان با ما رفت و 
آمد نمی‌کنند و وقتی هم ما را جایی می‌بینند، با 
تحقیر نگاهمان می‌کنند. خیلی وقت‌ها چیزی 
برای خوردن نداریم. به خاطر شرایـط بد مالی، 

فقط تا کلاس پنجم ابتدایی درس خواندم و دیگر 
نتوانستم به مدرسه بروم«. محسن پنج ساله، 

جز نان خشک و کپک‌زده برای ناهار، چیزی 
نداشت. مادر بچه‌ها در آن دیدار، تعریف کرد: 

»از شوهر اولم که اعتیاد داشت و مدام کتکم 
می‌زد جدا شدم و شوهر دومم هم به‌خاطر اعتیاد 

و سرقت، زندانی است. قبلا در یک کارگاه 
بسته‌بندی زغال کار می‌کردم؛ اما کارگاه به جاده 

کلات منتقل شد و رفت و آمد به آن جا برایــم 
سخت بود. بعد از آن، با تمیز کردن و بسته بندی 

لیموعمانی و کشمش، پول ناچیزی می‌گیرم و 
زندگی را می‌گذرانم. خواهش می‌کنم حالا که 

چیزی تا عیدنوروز نمانده، شرایط ما را در روزنامه 
اطلاع‌رسانی کنید تا اگر خدا خواست، صدای ما 

به گوش همشهریانمان برسد و به کمک مردم، 
بخشی از مشکلات‌مان حل شود و بچه‌های من 

هم در آستانه سال نــو، دلشان شاد شود.«

در بین تماس های گرفته شده، تعداد زیــادی، خود را کارگر 
معرفی می کنند که اگرچه شرایط مالی خودشان هم تعریفی 
ندارد اما قصد دارند با مبالغی مختصر اما ارزشمنــد، به نیره، 

مریم و محسن کمک کنند. یکی از این افراد می گوید:  هرچند 
دستِ خودم تنگ است اما چون گرسنگی کشیده ام و معنی 

نداری و شرمندگی از روی بچه را خوب می فهمم، می خواهم 
کمک کنم


